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Abstract
This research, with descriptive-analytical method, examined the issue 
of manuscript correction in a general view and then explained the corrector 
method of Ali Akbar Ghaffari (1924-2004) in correcting Hadith texts. 
The findings and results of the research showed that he does not accept 
the point of view of the correctors who consider the age of the copies 
as a criterion. Therefore, he based his correction method on finding the 
most correct version and prioritized the version with signature (base). 
In this regard, he tried to find multiple versions of the same text. In 
some cases, to find the correct copy, he referred to other sources left by 
the owner of the copy. Also, paying attention and referring to the main 
sources, including the Holy Quran, Shia and Sunni hadiths, interpretations, 
opinions of experts in the field of hadith, religious scholars, interpretation, 
jurisprudence and other experts were other criteria for finding the 
correct version. It should be noted that although critical corrections have 
been made, they are not included in the main text, but in a footnote, and 
the most important reason is to comply with moral and religious issues and 
avoid wasting copies.
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تصحیح نسخ‌خطی و آشنایی با روش علی‌اکبر غفاری در تصحیح متون حدیثی
مهدی ایزدی1
حانیه صادقی2*

چکیده
ــگاه کلــی، مســأله تصحیــح نســخ‌  ــدا در یــک ن ــه روش توصیفــی‌ـ تحلیلــی، ابت پژوهــش حاضــر ب

ــاری )1383-1303ش(  ــر غف ــان روش مصحّــح علی‌اکب ــه بی ــد و ســپس ب خطــی را بررســی می‌کن

ــح  ــا روش تصحی ــنایی ب ــردازد. آش ــی می‌پ ــر نمونه‌های ــا ذک ــراه ب ــی، هم ــون حدیث ــح مت در تصحی

ــح، ضمــن این‌کــه دانــش، مهــارت،  ــا در نظرداشــتن روش کلــی تصحی یــک مصحّــح، هم‌زمــان ب

اولویــت و علاقــه یــک مصحّــح را آشــکار می‌نمایــد، زمینه‌ســاز پژوهش‌هــای دیگــر، در شناســایی 

ــد، وی  ــان می‌ده ــق نش ــج تحقی ــا و نتای ــت. یافته‌ه ــان اس ــباهت‌های روش مصحّح ــا و ش تفاوت‌ه

دیــدگاه آن دســته از مصحّحــان کــه مــاک قرار‌گرفتــن نســخه‌ای در رونــد تصحیــح را صرفــا قدمت آن 

می‌داننــد، نمی‌پذیــرد. از ایــن‌رو، روش خــود را در تصحیــح بــر اســاس یافتــن صحیح‌تریــن نســخه، 

ــن  ــدد یافت ــتا، درص ــرار داد. در همین‌راس ــت ق ــا را در اولوی ــخه مجازه ــن نس ــرد و یافت ــذاری ک پایه‌گ

نســخه‌های متعــدد از یــک متــن برآمــد و حتــی گاهــی بــرای یافتــن أصــحّ نســخ، بــه منابــع دیگــری 

کــه از صاحــب نســخه برجــای مانــده بــود، نیــز مراجعــه نمــود. عــاوه‌ بــر‌ ایــن، توجــه و مراجعــه بــه 

مصــادر و منابــع اصلــی ماننــد قرآن‌کریــم، جوامــع حدیثــی شــیعه و اهــل ســنت، تفاســیر، شــروح، 

دیــدگاه متخصّصــان در زمینــه حدیــث، رجــال، تفســیر، فقــه و ســایر اهالــی فــن، ملاک‌هــای دیگــری 

بــرای یافتــن أصــح‌ نســخ در نــزد غفــاری بــود. لازم بــه ذکــر اســت هرچنــد وی بــه تصحیــح اجتهادی 

نیــز پرداخــت، ولــی نــه در متــن اصلــی، بلکــه در پاورقی‌هــا می‌تــوان آن‌هــا را یافــت کــه مهم‌تریــن 

دلیلــش‌، رعایــت مســائل اخلاقــی و شــرعی و نیــز جلوگیــری از هدررفــت نســخه‌ها ‌بــود.
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1. طرح مسأله

ــع اســامی،  ــژه در عرصــه مناب ــون خطــی به‌وی ــح مت ــنّ تصحی ــه دانــش و ف ــن ب هــدف از پرداخت

ــتا کشــف  ــت. در این‌راس ــی اس ــع اصل ــن و منب ــه مت ــخه ب ــن نس ــن و نزدیک‌تری ــن صحیح‌تری یافت

ــان در  ــام آن ــانگر اهتم ــه نش ــر این‌ک ــاوه‌ ب ــان ع ــان و مصحّح ــرد محقق ــیوه عمک ــتخراج ش و اس

ــی و  ــون حدیث ــدی از مت ــش جدی ــدن خوان ــث فراهم‌ش ــت، باع ــی اس ــون اصل ــه مت ــت‌یابی ب دس

ــا در  ــه تفاوت‌ه ــون ب ــح مت ــای تصحی ــاذ روش‌ه ــا در اتخ ــرا تفاوت‌ه ــود؛ زی ــز می‌ش ــامی نی اس

نــوع متــن اشــاره دارد. بــه عنــوان نمونــه، اگــر مصحّــح بــا متنــی حدیثــی مواجــه باشــد، نبایــد از 

او انتظــار داشــت روشــی را در تصحیــح متــون حدیثــی پیــش بگیــرد کــه ســایر مصحّحــان متــون 

ــد. ــب‌تر می‌دانن ــا آن را مناس ــد ی ــاری می‌کنن ــر آن پافش ــی ب ادب

بــه منظــور توصیــف و شناســایی رویکــرد و روش یــک مصحّــح، در ابتدا آشــنایی بــا روش‌های 

مــورد اتفــاق تصحیــح نســخ خطــی ضــروری اســت. درک حاصــل از ایــن مســأله باعــث می‌شــود 

ــی  ــح پ ــه حساســیت کار تصحی ــی ب ــون حدیث ــح مت ــه حــوزه تصحی ــد ب ــا پژوهشــگران علاقه‌من ت

بــرده و در شــناخت روش‌هــای موجــود، بــا توجــه بــه نــوع متنــی کــه در پیــش روی خــود دارنــد، 

ــت‌تر  ــت و درس ــا درس ــت ی ــط و درس ــن غل ــان مت ــد و می ــح نماین ــات تصحی ــه عملی ــدام ب اق

تفکیــک قائــل شــوند. بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه روش علی‌اکبــر غفــاری در امــر تصحیــح 

ــا ســایر متــون، همچــون نســخ خطــی  ــه تفــاوت‌ متــون حدیثــی ب می‌تــوان گفــت، عــدم توجــه ب

ادبــی، باعــث می‌شــود بســیاری از منابــع، فاقــدِ ارزش کافــی بــرای عملیــات تصحیــح باشــند و 

یــا بــا شــیوه و روشــی مــورد تصحیــح واقــع شــوند کــه ســزاوار آن نیســتند و در نهایــت مخاطبیــن 

ــد نشــوند. ــه درســتی از آن‌ بهره‌من ــع ارزشــمند و ذی‌قیمــت ب ایــن مناب

در بررســی پیشــینه ایــن مقالــه، پژوهش‌هــای انجــام گرفتــه در دو محــور قابــل بررســی اســت 

کــه مهم‌تریــن آن‌هــا عبــارت اســت از:

الــف- کتــب و مقالاتــی کــه بــه طور کلــی بــه بررســی، شناســایی، راهنمایــی، فهرست‌نویســی 

ــل هــروی، 1379ش، 331-510؛ افشــار و صفــری،  ــد: )مای ــح نســخ خطــی پرداخته‌ان و تصحی

۱۳۹۰ش، 15-49؛ جهانبخــش، ۱۳۹۰ش، 13-69؛ شــبیری، 1379ش، 61: 49-38(.

ــر  ــامی از نظ ــی ‌اس ــخ ‌خط ــح نس ــای تصحی ــی ملاک‌ه ــه بررس ــه در آن ب ــی ک ب- مقالات

ــری، 1384ش، 12:  ــه و منتظ ــت: )ایزدی‌مبارک ــده ‌اس ــه ‌ش ــاری پرداخت ــر غف ــح علی‌اکب مصحّ

151-170؛ غروی‌نایینــی، 1384ش، 12: 33-51؛ منتظــری، 1387ش، 56-4(.

ــه  ــد، ارائ ــرار می‌ده ــده ق ــام ش ــات انج ــایر مطالع ــاوت از س ــر را متف ــش حاض ــه پژوه آن‌چ

اجمالــی تعاریــف، ضرورت‌هــا، اقســام، روش‌هــا و مراحــل تصحیــح نســخ خطــی همزمــان بــا 
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بیــان آن‌هــا از منظــر علی‌اکبــر غفــاری اســت، تــا رویکــرد، روش و شــاخصه‌های تصحیــح ایــن 

مصحّــح در چگونگــی تصحیــح متــون حدیثــی آشــکارتر شــود.

2. معنای تصحیح

ــص  ــب و نق ــه عی ــاری از هرگون ــح و ع ــن صحی ــن مت ــث، یافت ــم حدی ــای فه ــه پیش‌نیاز‌ه از جمل

اســت )نفیســی و افســردیر، 1397ش، 1: 133(. در تعریــف تصحیــح آمــده ‌اســت، اگــر کتــاب 

ــر  ــا اگ ــا، 2: 508( ی ــور، بی‌ت ــد )ابن‌منظ ــاح می‌کنن ــد، آن را اص ــتباه باش ــاب دارای اش و حس

خبــری داده ‌شــود، بــه برطــرف کــردن خطــا یــا نقــص آن مبــادرت می‌ورزنــد )نجــار، 1989م، 1: 

507(. معیــن در فرهنــگ واژگان فارســی نیــز بــا بیــان این‌کــه درســت کــردن غلط‌هــای نوشــته‌ای 

ــن  ــه اصلــش را نوعــی ف ــک ب ــا نزدی ــه اصــل ی ــن ب ــرای رســاندن مت ــام دارد، تــاش ب ــح ن تصحی

می‌دانــد )معیــن، 1356ش، 1: 1090(.

ــک  ــت دارد، ی ــی در دس ــخه‌های خط ــه از نس ــاس آن‌چ ــا براس ــد ت ــح می‌کوش ــک مصحّ ی

ــت  ــن جه ــد. از ای ــتفاده نمای ــل اس ــگران قاب ــرای پژوهش ــوده و ب ــازی نم ــن را بازس ــن که مت

ــودن نســخه اصــل  ــا موجــود ب ــرای عملیــات تصحیــح، ب اســت کــه انتخــاب متــن مناســب ب

ــی دارد. در  ــاط محکم ــاب، ارتب ــخه‌های کت ــار نس ــزان اعتب ــز می ــود آن و نی ــدم وج ــا ع و ی

صورتــی‌ کــه چنیــن دسترســی بــرای مصحّــح وجــود داشــته باشــد، تــا جایــی کــه امــکان دارد، 

ــه  ــه ب ــت ک ــخه‌ای اس ــل، نس ــخه اص ــور از نس ــرد. منظ ــده بگی ــل را نادی ــخه اص ــد آن نس نبای

ــاد آن را  ــل اعتم ــن و قاب ــب مطمئ ــوده و کات ــا نم ــا او آن را ام ــده‌ و ی ــته ش ــف نوش ــط مؤل خ

ــا  ــرده و ی ــح ک ــودش آن‌ را تصحی ــف خ ــه مصنّ ــت ک ــخه‌ای ‌اس ــه نس ــا این‌ک ــت و ی ــته‌ اس نوش

ــوی  ــه آن از س ــت همه‌جانب ــد صح ــر تأیی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده ‌اس ــده ش ــف خوان ــر مؤل ب

ــبیری، 1379ش، 39(. ــد )ش ــخه باش ــه نس ــف، ضمیم مؤل

لازم بــه ذکــر اســت کــه میــان تصحیــح متــن بــا ویراســتاری متــون تفــاوت وجــود دارد. یــک 

ویراســتار بــه دنبــال رعایــت قواعــد صحــت امــا و انشــای کلمــات و در برخــی مــوارد توجــه بــه 

نــکات بلاغــی اســت؛ امــا یــک مصحّــح بــا توجــه بــه اصــول و قواعــد نسخه‌شناســی و چگونگــی 

کشــف نســخه اصیــل از نســخه‌ها‌ی غیــر اصیــل اســت. او از ملاک‌هــای تصحیــف1 و تحریــف 

1. آنچــه در معنــای تصحیــف بــه نظــر دقیق‌تــر می‌آیــد عبــارت اســت از: »تغییــر در واژگان ســند یــا متــن حدیــث، 
ــده  ــرا تصحیف‌کنن ــترآبادی، 1388ق، 80، 81(. زی ــنخیت دارد« )اس ــا آن س ــکل ب ــط و ش ــه در خ ــی ک ــه لفظ ب
ــد  ــف مانن ــث مصح ــان، در حدی ــای حدیث‌پژوه ــدارد و مثال‌ه ــا را ن ــر معن ــد تغیی ــده، قص ــاف تحریف‌کنن برخ
ــبی  ــی، تناس ــده و واژه اصل ــن واژه تصحیف‌ش ــه بی ــد ک ــان می‌ده ــد آن، نش ــد« و مانن ــه »یزی ــد« ب ــف »بری تصحی

ــران، 1401ش، 161- 162(. ــری و دیگ ــود دارد )دلب وج



14
02

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
19

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

214

ــه  ــا ب ــوی تنه ــا معن ــی ی ــت لفظ ــد صح ــرا قواع ــد؛ زی ــاری می‌جوی ــت، ی ــن دس ــواردی از ای و م

عنــوان راهــی بــرای کشــف نســخه اصــل مطــرح اســت )همــان، 38-39(.

ــام  ــا انج ــه قدم ــی ک ــات تصحیح ــا عملی ــاس ب ــر در قی ــر حاض ــتار در عص ــک ویراس کار ی

ــود،  ــال می‌ش ــر دنب ــان معاص ــیله مصحّح ــه وس ــاس، ب ــان اس ــر هم ــز ب ــون نی ــد و اکن می‌دادن

ــتباهات  ــا و اش ــاح غلط‌ه ــه اص ــه ب ــت ک ــن اس ــتار ای ــک ویراس ــرا کار ی ــت؛ زی ــاوت اس متف

ــاس  ــر اس ــی را ب ــد، متن ــح می‌کوش ــک مصحّ ــه ی ــردازد، در حالی‌ک ــن بپ ــود در مت ــی موج نگارش

ــون  ــت و اکن ــوده اس ــه ب ــورد توج ــف م ــی مؤل ــخه اصل ــوان نس ــه عن ــته‌های دور ب ــه در گذش آن‌چ

نیــز مطالــب چندانــی از آن باقــی نمانــده ‌اســت، بــر پایــه ســایر نســخه‌ها و یــا کهن‌تریــن آن‌هــا 

ــد. ــازی نمای بازس

2-1. تصحیح از منظر علی‌اکبر غفاری )1383-1303ش(

پــس از بررســی و جســتاری در آثــار علی‌اکبــر غفــاری و مصاحبه‌هــای انجــام شــده توســط مراکــز 

ــه‌ای  ــدگاه وی، گون ــح از دی ــت، تصحی ــوان گف ــان می‌ت ــا ایش ــی ب ــات تحقیقات ــی و مؤسس پژوهش

»توســعه یافتــه« از کار تصحیــح اســت. تصحیــح در ایــن معنــا در برابــر معنــای ابتدایــی آن قــرار 

ــود؛  ــن نمی‌ش ــود در مت ــاط موج ــی و اصــاح اغ ــا نســخ خط ــن ب ــه مت ــه مقابل ــدود ب دارد و مح

بلکــه شــامل مقابلــه و اصــاح متــن از روی نســخه مجــاز، درج حواشــی و تعلیقــات، مقدمــه و 

ــب  ــن عــدد احادیــث، شــرح مطال مؤخره‌نویســی، اعراب‌گــذاری و فهرســت کــردن اعــام، تعیی

ــذا ایــن اضافــات، از جملــه  ــا متــن حدیثــی اســت. ل غامــض، بهره‌گیــری از کتــب هــم راســتا ب

ــیع‌تر  ــای وس ــان را، دارای معن ــزد ایش ــح در ن ــد تصحی ــه می‌توان ــود ک ــوب می‌ش ــواردی محس م

نســبت بــه آن‌چــه در نــزد عــرف مصحّحــان متــداول اســت، نمایــد )منتظــری، 1387ش، ۴۸(.

2-2. ضرورت و جواز تصحیح

ــان  ــه روشــنی بی ــه یکــی از اصحــاب خــود فرمــود: »ســخن مــا را ب امــام صــادق )ع( خطــاب ب

کنیــد. زیــرا مــا مردمــی فصیــح هســتیم« )کلینــی، 1379ش، 52(. گروهــی از محدثــان مشــهور 

و متقــدم نیــز تصحیــح الفــاظ حدیــث را جایــز می‌داننــد )خطیــب بغــدادی، 1409ق، 229(. در 

ــون  ــاپ مت ــیب‌های چ ــن آس ــی از خطرناک‌تری ــت، یک ــد اس ــاری معتق ــر غف ــتا علی‌اکب این‌راس

ــان  ــرا آن ــت؛ زی ــت اس ــارف نادرس ــج مع ــر و تروی ــی، نش ــران مذهب ــمت ناش ــن، از س ــی که دین

ــار  ــه انتش ــون، ب ــن مت ــودن ای ــی ب ــن دین ــر گرفت ــی و در نظ ــخ خط ــح نس ــه تصحی ــه ب ــدون توج ب

ــردی  ــن رویک ــا چنی ــاری، 1365ش، 27: 10-3(. وی ب ــد )غف ــادرت ورزیده‌ان ــی مب ــخ خط نس
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ــا  ــده( و ب ــف ش ــکام تحری ــت و اح ــاق نادرس ــط، اخ ــارف غل ــب مع ــردم از کس ــتن م )بازداش

ــا  ــن را ب ــی که ــون حدیث ــح مت ــان، کار تصحی ــت و آس ــورت درس ــه ص ــث ب ــال احادی ــدف انتق ه

ــال نمــود. ــت دنب جدیّ

ــه نبی‌مکــرّم )ص( اســناد داد، نبایــد ســخنی  ــه کــه نبایــد ســخنی را بــدون ســماع ب همان‌گون

ــه عبــارت دیگــر،  ــه معصــوم )ع( نســبت داد. ب را کــه امــکان خطــا و اشــتباه در آن وجــود دارد، ب

کتــب حدیثــی را کــه بــا نســخه مصحّــح اســتاد )نســخه مجــاز(، مقابلــه نشــده‌ اســت نمی‌تــوان 

ــدون  ــا ب ــاب، ی ــدون ضمانــت صحــت کت ــا مؤسســه‌ای و ب ــه صــرف انتشــار توســط شــخص ی ب

ــی  ــم الزام ــتند حک ــه مس ــه این‌ک ــد ب ــه برس ــود، چ ــل نم ــو و نق ــش را بازگ ــر، متن ــت ناش صلاحی

)وجــوب و تحریــم( و یــا هرگونــه حکــم دیگــری قــرار گیــرد؛ زیــرا در کتــب چاپــی و نســخ خطــی 

)بــدون مقابلــه( صدهــا اشــتباه وجــود دارد کــه پــس از مقابلــه مشــخص می‌شــود. بنابرایــن، بــا 

ایــن علــم اجمالــی نمی‌تــوان حکمــی را بــه اســتناد این‌کــه نوشــته‌ای )کهــن یــا خطــی( در دســت 

ــانه‌چی، 1362ش، 151(. ــبت داد )مدیرش ــوم نس ــه معص ــم، ب داری

ــان  ــرای مصحّح ــه‌ای ب ــی« توصی ــاب »کاف ــح کت ــر تصحی ــه‌اش ب ــاری در مقدم ــر غف علی‌اکب

ــتباه در آن  ــا و اش ــال خط ــه احتم ــی ک ــاره حدیث ــش درب ــز از پرس ــه، هرگ ــر این‌ک ــی ب دارد مبن

ــر  ــلیقه و نظ ــاس س ــر اس ــث ب ــاح حدی ــه اص ــه ورط ــادن ب ــد و از افت ــودداری نکنن ــد، خ می‌دهن

ــبب  ــیدن را س ــه نپرس ــادق )ع( ک ــام ص ــخنی از ام ــر س ــا ذک ــه ب ــد. وی در ادام ــخصی بپرهیزن ش

کیــد نمــوده  هلاکــت مــردم می‌داننــد، بــر ضــرورت اســتفاده از روش درســت و معرفــت بــه آن، تأ

ــی، 1405ق، 1: 40(.  ــت )کلین ‌اس

در ایــن دیــدگاه، رونــد مشــهور و مــورد قبــول ایــن اســت کــه حتــی اشــتباهات و 

غلط‌هــای شــنیده شــده و دریافتــی از ســوی راوی و ســند حدیــث )نســبت بــه متــن( بایــد بــه 

شــکل اصلــی‌اش نقــل شــود؛ زیــرا ایــن مســأله در میــان محدثــان مذهــب شــیعه مفــروض ‌اســت 

کــه نبــی ‌مکــرم )ص( و ائمــه )ع( هرگــز ســخن و حدیثــی را بــه اشــتباه و غلــط نقــل ننموده‌انــد، 

پــس اگــر غلطــی مشــاهده شــود، بــدون تردیــد از ســوی برخــی از راویــان بــوده ‌اســت کــه در جای 

ــت  ــه جه ــاظ ب ــل الف ــه تبدی ــت ک  گف
ً
ــا ــود و مث ــت‌وجو نم ــل آن جس ــاره عل ــوان درب ــود می‌ت خ

نقــل بــه معنــا بــوده ‌اســت. بــه هــر حــال آن‌چــه در کار تصحیــح بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد، 

ایــن اســت کــه محدثــان، بایــد نخســت عیــن الفــاظ بــه کار گرفتــه شــده توســط راوی را، هرچنــد 

کــه غلــط بــه نظــر آیــد، ثبــت کننــد و مصحّحــان در زمــان عملیــات تصحیــح، علــت برگزیــدن 

الفــاظ دیگــر را چــه در متــن و چــه در ســند، توضیــح دهنــد )دلبــری، 1391ش، 422-423(.
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2-3. روش‌های تصحیح نسخ خطی

ــف-  ــت از: ال ــارت اس ــی عب ــخ خط ــح نس ــای تصحی ــن روش‌ه ــن و پرکاربردتری ــه مهم‌تری از جمل

‍ــ- التقاطی. قیاســی؛ ب- انتقــادی )اجتهــادی(؛ ج- بــر مبنای نســخه اســاس؛ د- ســلیقه‌ای و ذوقی؛ ه

تصحیــح انتقــادی نســبت بــه ســایر روش‌هــای تصحیــح از جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار اســت 

ــوان  ــه عن ــز ب ــی نی ــح قیاس ــه از تصحی ــود. چنان‌ک ــاد می‌ش ــن روش ی ــوان علمی‌تری ــه عن و از آن ب

خطرناک‌تریــن روش نــام بــرده ‌شــده‌ اســت؛ زیــرا از جملــه علــل اختــاف و تعــارض در روایــات، 

لحــاظ کــردن قیــاس در عملیــات تصحیــح اســت )اصغری‌هاشــمی، 1388ش، 57-23(.

ــوان  ــه عن ــان، ب ــب مصحّح ــزد غال ــخه، ن ــن نس ــادی( کهن‌تری ــادی )اجته ــح انتق در تصحی

ــر  ــخه‌ای دیگ ــر نس ــخه‌ای در براب ــرار دادن نس ــا ق ــذا ب ــردد. ل ــذاری می‌گ ــاس نام‌گ ــخه اس نس

)مقابلــه(، بــه گونــه‌ای کــه بــه ســخن مؤلــف نزدیــک بــوده و درســت‌ترین شــکل واژگان انتخــاب 

ــرط  ــادی( ش ــی )انتق ــن روش ــردن چنی ــرای به‌کارب ــه، ب ــرد. البت ــام می‌‌گی ــح انج ــود، کار تصحی ش

ــد. در  ــترس باش ــادی در‌ دس ــل اعتم ــی قاب ــخه‌های خط ــن، نس ــک مت ــد از ی ــه بای ــت ک شده‌اس

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــل می‌ش ــن روش، عم ــس ای ــا عک ــی، کام ــح قیاس ــه در تصحی حالی‌ک

در تصحیــح قیاســی، مصحّــح بــا یــک متــن از یــک نســخه خطــی روبــه‌رو می‌شــود، لــذا بایــد 

ــان، 57-23(. ــد )هم ــی ببین ــیب‌های روش قیاس ــا و آس ــرض خطره ــودش را در مع خ

ــان،  ــح در زب ــش مصحّ ــری از دان ــا بهره‌گی ــن ب ــود، مت ــه ‌ش ــی گفت ــح قیاس ــر در تصحی اگ

ــه  ــان، 23-57(. ب ــود )هم ــه می‌ش ــان، مقایس ــا زب ــن ب ــه مت ــی این‌ک ــود، یعن ــح می‌ش تصحی

عبــارت دیگــر، اگــر مصحّــح واژه‌ای را صحیــح بدانــد، چــون مــاک مقایســه بــا زبــان خــودش 

ــای  ــک مبن ــد ی ــی نمی‌توان ــن ملاک ــه چنی ــی ک ــد در صورت ــخیص می‌ده ــت تش ــوده، آن را درس ب

فراگیــر و قطعــی باشــد. در همیــن راســتا تعریفــی کــه از تصحیــح قیاســی شــده ‌اســت، عبــارت 

اســت از؛ درســت و راســت کــردنِ )تصحیــح متــن یــا ســند( تنهــا نســخه‌ بــه جامانــده از یــک اثــر، 

بــا اســتفاده از لغــت، زبــان، بافــت و مســائلی از ایــن دســت، بــه گونــه‌ای کــه بتــوان در صحــت 

ــروی، 1379ش، 430(. ــید )مایل‌ه ــد رس ــان و تأیی ــه اطمین ــخه ب نس

بــه عنــوان نمونــه، وقتــی واژه یــا کلمــه‌ای در روایــت، قابــل خوانــدن نیســت و یــا اولیــن راوی، 

ــا  ــوان جــای خالــی در نظــر می‌گیــرد، ممکــن اســت دومیــن راوی ب ــه عن ــوان ب ــه عن قســمتی را ب

مقایســه کــردن، آن جــای خالــی را پــر کنــد و در ادامــه محدثــان نیــز بــا بررســی و مقایســه ســایر 

روایــات، بــه همــراه در نظــر گرفتــن تشــخیص خــود در گزینــش )مــاک زبانــی(، بــه تصحیــح 

ــی  ــح قیاس ــاس تصحی ــر اس ــا ب ــر غالب ــب ابن‌ابی‌عمی ــه کت ــد. چنان‌ک ــات بپردازن ــه روای ــن گون ای

مــورد توجــه قــرار گرفتــه ‌اســت )دلبــری، 1391ش، 418(.
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نمونــه‌ای دیگــر از نزدیک‌شــدن بــه عرصــه پرخطــر تصحیــح قیاســی، ســخن مجلســی در 

ــر و مشــهور  ــاب قرب‌الاســناد را از اصــول معتب ــا وجــود این‌کــه کت ــوار اســت. ایشــان ب بحار‌الأن

ــد و در  ــی آن را بیاب ــخه قدیم ــا نس ــوده ت ــاش نم ــز ت ــودش نی ــه خ ــد ک ــان می‌کن ــد و اذع می‌دان

همیــن راســتا نیــز توانســته ‌اســت بــه نســخه‌ای از قرب‌الاســناد بــا خــط محمدبن‌ادریــس دســت 

ــد  ــل می‌کن ــناد نق ــن قرب‌الاس ــاره ای ــس، درب ــن ادری ــودِ اب ــخن خ ــه س ــتناد ب ــا اس ــی ب ــد، ول یاب

کــه، اصلــی کــه از روی آن، عملیــات استنســاخ را انجــام داده ‌اســت، دارای لحــن صریــح و کلام 

ــی، 1403ق، 1: 26-27؛ 43: 157(. ــت )مجلس ــوده ‌اس ــی ب مضطرب

ایــن مطلــب بیانگــر ایــن اســت کــه ‌مجلســی بــه دنبــال تصحیــح روایاتــی بــوده‌ اســت کــه بــا 

مبانــی مذهــب، ســازگاری نداشــته ‌اســت، ولــی از اظهارنظــر دربــاره برخــی احادیــث، مبنــی بــر 

این‌کــه تحریــف شــده‌اند یــا دارای غلــط و اشــتباه‌اند، حتــی از جانــب مؤلــف اصلــی، خــودداری 

ــه  ــن ب ــر پرداخت ــد بیانگ ــد نمی‌توان ــر صد‌درص ــار نظ ــن اظه ــد ای ــن هر‌چن ــت. بنابرای ــرده ‌اس نک

تصحیــح قیاســی در کل کتــاب هــای علامــه‌ مجلســی باشــد، ولــی گرایــش ایشــان را بــه این نــوع از 

ــوان گفــت، چــون ضــرورت وجــود نســخه‌های اصــحّ  ــن، می‌ت ــح نشــان می‌دهــد. بنابرای تصحی

ــل شــده  ــح قیاســی متمای ــه تصحی ــود، وی ب ــح، احســاس ‌شــده‌‌ ب ــرای تصحی ــزد مجلســی ب در ن

‌اســت. بــه عبــارت دیگــر، از آن‌جایــی‌ کــه بــه طــور کلــی درصــدد جمــع‌آوری اخبــار بــوده ‌اســت، 

ــی  ــت، ول ــوده ‌اس ــری هــم ب ــع دیگ ــال مناب ــه دنب ــد ب ــام ده ــی انج ــد تصحیح ــه بتوان ــرای این‌ک ب

چــون آن‌هــا را در منابــع و جســتجوهایش نیافتــه، از پرداختــن بــه روش هــای اصولــی در تصحیــح 

نســخ خــودداری نمــوده ‌اســت و تنهــا در برخــی مــوارد بــه اظهارنظــر پرداختــه ‌اســت.

2-4. انواع تصحیح در نگاه علی‌اکبر غفاری

الف- تصحیح بر اساس نسخه‌ مجاز

در عملیــات تصحیــح متــون حدیثــی، نبایــد هــر نســخه‌ای را انتخــاب نمــود، بلکــه بایــد آن‌چــه 

ــارت  ــاز« باشــد. نســخه‌ مجــاز، عب ــرد، »نســخه‌های مُج ــرار می‌گی ــح ق ــاک و اســاس تصحی م

اســت از نســخه‌ یــا نســخه‌هایی کــه بــرای شــیخ حدیــث، قرائــت شــده و او اجــازه داده اســت. در 

غیــر ایــن صــورت، در اصطــاح بــه آن نســخه بــدون اجــازه یــا نســخه جعــل، اطــاق می‌گــردد 

ــاب  ــرای انتخ ــاک ب ــرد، م ــن رویک ــو، 1381ش، 120(. در ای ــاری، 1379ش، 118؛ هم )غف

ــای  ــط علم ــه توس ــت از مقابل ــارت اس ــرد، عب ــرار می‌گی ــح ق ــاس کار تصحی ــه اس ــخه‌ای ک نس

معــروف و وجــود امضــا در پایــان نســخه. البتــه اگــر اقــوال دیگــری نیــز موجــود باشــد، از آن‌هــا 

بــه طــور کلــی صــرف نظــر نمی‌شــود؛ بلکــه در پاورقــی می‌آیــد، مگــر این‌کــه در نســخه چاپــی 
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ــورت، آن  ــن ص ــه در ای ــد ک ــده‌ باش ــأله نش ــن مس ــه ای ــم متوج ــر ه ــد و ناش ــهود باش ــاط مش اغ

ــرای  ــاری ب ــر غف ــردد )افغری، 1379ش، 118(. علی‌اکب ــذف می‌گ ــی ح ــور کل ــه ط ــارت ب عب

ــه ایــن شــیوه اکتفــا نکــرده و متذکــر می‌شــود کــه اگــر در ایــن  اســتفاده حداکثــری از نســخه‌ها ب

مراحــل، متــن چاپــی و نســخه خطــی، هــر کــدام بــه طــور مســتقل دارای معنــا بــوده ولــی تفــاوت 

داشــته ‌باشــند، در ایــن صــورت اولویــت قــرار گرفتــن در متــن، بــر اســاس نســخه خطــی اســت و 

نســخه چاپــی بــه پاورقــی انتقــال می‌یابــد )همــان، 118(؛ لــذا براســاس اهتمــام ایشــان در یافتــن 

نســخه مجــاز )دارای اجــازه و امضــاء بــه جهــت مقابلــه( در انجــام عملیــات تصحیــح، می‌تــوان 

گفــت، روش تصحیــح بــر اســاس نســخه‌ مجــاز، بــرای وی اولویــت داشــته ‌اســت.

ب- تصحیح اجتهادی

علــی اکبــر غفــاری معتقــد اســت مصحّــح به دلیــل لــزوم وفــاداری بــه متــن، نباید دخــل و تصرفــی در 

متــن اثــر داشــته ‌باشــد. امــا اگــر بــا روش اجتهــادی کــه تســلط و آگاهــی مصحّــح بــر دانــش حدیــث 

در آن شــرط اســت، قصــد بیــان نقــد یــا نظــری را داشــته باشــد، بایــد آن را در پاورقــی بیــاورد )غفــاری، 

ــه ایــن دلیــل اســت کــه چــون نظــرات مصحّــح در تصحیــح  1379ش، 118-119(. ایــن توصیــه‌، ب

ــوع اســت و مثــا شــامل درج حواشــی، تعلیقــات ضــروری، توضیــح  انتقــادی )اجتهــادی( دارای تن

مطالــب دشــوار، آوردن مراجــع و مصــادر متــن، نقــد متــن، نقــل شــواهد بــرای تقویــت متــن و مــواردی 

از ایــن دســت مــی باشــد، نبایــد بــه گونــه‌ای بــه درج تصحیــح در داخــل متــن اصلــی اقــدام کــرد کــه 

شــائبه اختــاط یــا از دســت‌رفتن مطالــب نویســنده‌ اصلــی نســخه بــه وجــود آیــد.

ــه نظــر می‌رســد در عملیــات تصحیــح علی‌اکبــر غفــاری، گزینــش دو روشِ تصحیــح، یعنــی  ب

یکــی بــر اســاس نســخه مجــاز و دیگــری بــر اســاس اجتهــاد، بســته بــه نــوع متــن دارد. زیــرا از نظــر 

وی، متــون حدیثــی بــه دلیــل جایــگاه و أثرگــذاری در اعتقــاد و کــردار مــردم، نمی‌تواننــد بــا هر روشــی، 

تصحیــح شــوند. ایــن مســأله بیانگــر ایــن اســت کــه صــرف یادگیــری روش‌هــای تصحیــح، نمی‌توانــد 

دلیــل مناســبی بــرای ورود بــه عرصــه عملیــات تصحیــح در متــون حدیثــی باشــد و مثــا مصحّــح در 

ابتــدای امــر تصمیــم بگیــرد کــه بــا روش مقایســه‌ای یــا ذوقــی یــا ســایر انــواع روش‌هــای آموخته شــده، 

جهــت تصحیــح، وارد متــون شــود؛ بلکــه ابتــدا بایــد بــه نــوع متــن و میــزان اهمیــت و أثرگــذاری آن 

در فکــر و عمــل مخاطبینــش توجــه نمایــد و ســپس بــا رعایــت مســائل اخلاقــی و شــرعی، بهتریــن و 

قیــن یــک نــوع صداقت و 
ّ

مناســب‌ترین نــوع تصحیــح را برگزینــد. لــذا ایشــان بــرای مصحّحیــن و محق

خلــوص نیّــت را ســوای از تســلط و مهــارت، بــرای بــه انجــام رســاندن درســت کار، شــرط می‌دانــد 

ــاری، 1369ش، 62(. )غف
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2-5. مراحل تصحیح نسخ خطی 

بــرای تصحیــح بــه روش درســت و اصولــی، پژوهش‌هــای متعــدد و ارزشــمندی صــورت گرفتــه 

ــب  ــن مراحــل آن در قال ــل توجــه، مهم‌تری ــر قاب ــر اســاس دو اث ــه طــور خلاصــه و ب ‌اســت کــه ب

جــدول شــماره یــک، ذکــر می‌گــردد )اصغری‌هاشــمی، 1388ش، 23-57؛ شــبیری، 1379ش، 

 .)49-38

مراحل تصحیح: ردیف

عدم بسندگی به یافتن چند نسخه در صورت شناسایی نسخه‌ها و مخطوطات. 1

تصحیح نسخه مناسب و احصاء تمامی نسخه‌های شناسایی شده. 2

ــف  ــاگردان از مؤل ــه ش ــخه‌ای ک ــا نس ــف ی ــط مؤل ــه خ ــک ب ــل، نزدی ــخه اص ــت آوردن نس ــه دس ب
جمــع‌آوری کرده‌انــد.

3

کنجکاوی نسبت به یافتن نسخه‌های اصیل‌تر برای اعتباربخشی بیشتر. 4

گزینش بهترین نسخه ممکن برای تصحیح، چه یک نسخه باشد چه ده‌ها نسخه. 5

یافتن اختلاف بین نسخه‌ها برای فهم و آشکارسازی اثرپذیری مؤلف از اندیشمندان دیگر. 6

پیدا کردن منابع اختلافی بین کتاب مرجع مؤلف. 7

مراجعه به کتب متقدم و متأخر حدیثی شیعه و سنی. 8

ــد:  ــود مانن ــوط می‌ش ــث مرب ــن حدی ــوع مت ــه موض ــه ب ــه ک ــت و آن‌چ ــب لغ ــه کت ــه ب مراجع
فرهنگ‌‌نامــه هــای لغــوی، تاریخــی، جغرافیــا و نســب شناســی.

9

آشکارسازی تصحیفات روایی رخ داده، براساس بررسی نسخه‌ها. 10

تســلط و دانــش کافــی در فهــم رونــد شــکل‌گیری خطــا و اشــتباه در نســخ و اســباب شــکل گیــری 
انــواع تحریــف.

11

گاهــی از  شــناخت و درک اســلوب‌های تعبیــر و قواعــدی ماننــد مختصرنویســی انســاب، آ
گویش‌هــای محلــی، اعجــام، تعریــب و مســائلی از ایــن دســت.

12

2-6. علی‌اکبر غفاری و گام‌های روش تصحیح متون خطی

ــای وی  ــار و تعلیقه‌ه ــال آث ــی از خ ــون حدیث ــح مت ــاری در تصحی ــر غف ــتخراج روش علی‌اکب اس

بــر احادیــث و گفت‌وگوهــای مکتــوب وی بــا دوســتان و شــاگردانش قابــل‌ شناســایی اســت. وی 

کیــد بــر ایــن کــه حــرف بــه حــرف هــر حدیــث مهــم اســت و حتــی در جابه‌جایــی حــروف  بــا تأ
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هــم بایــد دقــت شــود، ضمــن آوردن شــاهد مثالــی در ایــن زمینــه معتقــد اســت، حتــی بــه جایــگاه 

ــگام  ــه، وی در هن ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــه نم ــد توج ــز بای ــدن آن نی ــش ش ــس و پی ــک »واو« و پ ی

ــت   ــده‌ اس ــه‌رو ش ــی روب ــا حدیث ــدوق ب ــیخ ص ــال ش ــاب خص ــده کت ــراب ش ــخه خ ــح نس تصحی

ــد:  ــم می‌کنن ــو ظل ــه ت ــی، آن‌هــا ب ــم نکن ــه آن‌هــا ظل ــد کــه اگــر ب ــد: ســه گروه‌ان ــان می‌کن کــه بی

ــد،  ــر غفــاری در ادامــه اشــاره می‌نمای ــد. علی‌اکب ــرادی کــه در خدمــت تو‌ان همســر، خادمــه‌ و اف

ــک  ــت ی ــن روای ــه ای ــدم ک ــه ش ــودم متوج ــول ب ــاب تحف‌العق ــح کت ــغول تصحی ــی مش ــه وقت ک

»واو« اضافــه دارد کــه بــا همــان، کل معنــا عــوض می‌شــود. یعنــی معنــا عبــارت خواهــد بــود از 

ــو در حــق همســر و خادمــه و افــرادی کــه در خدمــت توانــد ظلــم نمی‌کنــی،  این‌کــه، هرچنــد ت

ولــی ممکــن اســت آن‌هــا در حــق تــو ظلــم و تجــاوز کننــد. بنابرایــن، نتیجــه آن نوعــی مداراســت 

کــه جنبــه توصیــه‌ای و اخلاقــی پیــدا می‌کنــد. بنابرایــن اشــتباه راوی در عــدم توانایــی در رســاندن 

ــاری، 1365ش، 27: 7(. ــود1 )غف ــکار می‌ش ــظ، آش لف

از دیــدگاه علی‌اکبــر غفــاری، در صــورت وجــود يــک نســخه اصــل و يــک نســخه منســوب، 

بایــد نســخه اصــل را بــرای تصحیــح انتخــاب نمــود و از ســایر نســخ نیــز در برخــی مــوارد اســتفاده 

ــا  ــواردی ب ــر در م ــدارد و اگ ــی ن ــی وجه ــا در پاورق ــخه بدل‌ه ــر نس ــاس، ذک ــن اس ــر همی ــرد. ب ک

ــن آورد  ــان را در مت ــد هم ــت، بای ــر اس ــل صحیح‌ت ــر اص ــارت غي ــه عب ــد ک ــخص ش ــن مش قرائ

ــتادی، 1383ش، 182(. )اس

ــار کــه  ــه چهــارده نســخه دارای اعتب ــه، در تصحیــح »من‌لایحضــره الفقیــه« ب ــه عنــوان نمون ب

نشــانه‌های صحــت در آن آشــکار بــوده، اعتمــاد کــرده و در همیــن راســتا، بــه چندیــن حاشــیه و 

ــه نیــز مراجعــه و اســتناد نمــوده‌ اســت )صــدوق، 1363ش:  شــرح از شــروح من‌لا‌یحضــره‌ الفقی

ــن  ــرزا ابوالحس ــد می ــود، مانن ــاتید خ ــه از روش اس ــن روش را برگرفت ــاب ای ــاری انتخ 7-5(. غف

شــعرانی، محــدث ارمــوی و علامــه عبدالحســین امینــی می‌دانــد )غفــاری، 1379ش، 42: 119(. 

ــه اهــمّ آن‌هــا اشــاره می‌گــردد؛ ــح، مراحــل مختلفــی دارد کــه در ادامــه ب ــه تصحی ــه این‌گون البت

2-6-1. فراهم کردن نسخه‌های متعدد از یک متن

ــدد  ــخه‌های متع ــردن نس ــم ک ــح، فراه ــق و تصحی ــرای تحقی ــتین گام ب ــاری نخس ــاد غف ــه اعتق ب

اســت )غفــاری، 1369ش، 62(. بــرای ایــن کار مراجعــه بــه کارشناســان مختلــف و کتابخانه‌هــای 

مــوکَ« آمــده کــه تنهــا بیانگــر یــک توصیــۀ اخلاقــی اســت، یعنــی در 
َ
ل

َ
ظلِمهُــم ظ

َ
ــم ت

َ
 و إِن ل

ٌ
لاثــة

َ
1. در نســخه‌ای »ث

ــم 
َ
 إِن ل

ٌ
لاثــة

َ
هــر صــورت بــا ایــن ســه گــروه مــدارا کــن )ابن‌شــعبه، 1389ش، 1: 91(، ولــی در نســخه‌ای دیگــر »ث

مــوکَ« آمــده کــه بــدون »واو« اســت و بیانگــر یــک حکــم اســت، یعنــی مواظــب خــودت بــاش و بــه 
َ
ل

َ
ظلِمهُــم ظ

َ
ت

آن‌هــا فشــار بیــاور )صــدوق، 1382ش، 1: 134(.
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ــه  ــه ب ــردی ک ــتا، ف ــن راس ــت. در ای ــدد لازم اس ــخه‌های متع ــکان، نس ــد ام ــا ح ــون و ت گوناگ

ــا  ــد ب ــه بتوان ــد ک ــوردار باش ــارت برخ ــدازه‌ای از مه ــه ان ــد ب ــردازد، بای ــق می‌پ ــح و تحقی تصحی

ــد.  ــخیص ده ــش را تش ــی، صحیح‌ترین ــخه‌ی انتخاب ــدد از نس ــخه‌های متع ــاهده‌ نس مش

ین نسخه )نسخه مجاز( 2-6-2. در جست‌وجوی‌ صحیح‌تر

ــق  ــوی تحقی ــه الگ ــی ک ــگران و محققان ــی از پژوهش ــاری، روش برخ ــر غف ــدگاه علی‌اکب از دی

ــن  ــتفاده از کهن‌تری ــد، اس ــاب نموده‌ان ــی انتخ ــخ فرهنگ ــاء نس ــازی و احی ــرای بازس ــی را ب اروپای

ــت.  ــخه اس ــگارش نس ــر ن ــه عص ــک ب ــولا نزدی ــب، معم ــخه‌ مناس ــن نس ــت. کهن‌تری ــخه اس نس

قــان باشــد، قدمــت نســخه‌ها امــری نســبی 
ّ

البتــه چــون بایــد چنیــن نســخه‌هایی در دســترس محق

اســت. روش کار ایشــان هــم در ابتــدا بــه همیــن شــکل بــوده ‌اســت، ولــی پــس از مــدت کوتاهــی 

متوجــه می‌شــوند کــه شــیوه و روش کامــل و همــه جانبــه‌ای نیســت. عــاوه بــر این‌کــه اســتفاده از 

قــان و مصحّحــان اروپایــی، بــرای نســخه‌ها و متــون روایــی اســامی شایســته نیســت؛ 
ّ

روش محق

ــگران،  ــان و پژوهش ــای عالم ــر، در کتاب‌ه ــورد نظ ــون م ــی از مت ــوارد، روایات ــی م ــرا در برخ زی

ــترس  ــخه‌ در دس ــن نس ــی در قدیمی‌تری ــه حت ــود ک ــاهده می‌ش ــتی مش ــت و درس ــاظ صح از لح

ــق نیــز یافــت نمی‌شــود )غفــاری، 1365ش، 27: 8؛ همــو، 1369ش، 3: 60(. این‌جاســت 
ّ

محق

کــه علی‌اکبــر غفــاری بــه ایــن اســتنباط می‌رســد کــه صحیح‌تریــن نســخه‌، همــان نســخه مجــاز 

یــا نســخه‌ای اســت کــه بــر شــیخ حدیــث عرضــه شــده و او آن را امضــا کرده‌اســت.

بــه منظــور آشکارســازی اهمیــت، دقــت و شــیوه کار در نــزد علی‌اکبــر غفــاری در قــرار دادن 

ــی از  ــی، بخش ــون حدیث ــح مت ــات تصحی ــن روش در عملی ــوان مطمئن‌تری ــه عن ــاز، ب ــخه‌ مج نس

 
ِ

ــخ سَ  النُّ
َ

ــف ــوان »وُصِ ــت عن ــهیدثانی، تح ــان« ش ــاب »منتقی‌الجم ــده از کت ــح ش ــه تصحی مقدم

ــود: ــه‌ آورده می‌ش ــوان نمون ــه عن ــا« ب ــابُ بِه  الکت
َ

ــل وبِ
ُ
ــی ق ت

َّ
ال

لِ الکتــابِ   مِــن أوَّ
ٌ
ــةِ مَقــروءَةٌ مُقابِلــة حَّ  فِــی الصِّ

ُ
ة

َ
 المتوسّــط

ِّ
ــط

َ
 الخ

ُ
 حَسَــنَة

ٌ
 نَفیسَــة

ٌ
ة

َ
الــف: »نُســخ

ــفِ 
ِّ
عالیــقِ المُؤل

َ
ثیــرٌ مِــن ت

َ
هــا لکــن فِیهــا ک

َ
ــر تاریخ

ُ
ــم یَذک

َ
ــاةِ لــم یُؤَرِخهــا کاتِبُهــا وَ ل ــرِ الصَّ

َ
إلــی آخ

ــعُ فــی 392 
َ

ق
َ
ــفِ، ت

ّ
اهــر مِنهــا أنَّ کتابَتِهــا کانــت فــی حیــاةِ المؤل

َّ
ــهُ« فالظ

َّ
 ظِل

ّ
مُمضــاة بــــ »منــه مَــد

 صفحــهٍ 23 
ُّ

 کتابَتِهــا 10/5 فــی عــرضِ 19 کل
ُ

 بطــولِ 25 سَــم فــی عــرضِ 17 سَــم، طــول
ً
صفحــة

ثِ«.
ِّ

یــنِ الإرمَــویّ المُشــتَهِر بالمُحــد
ّ

تُــبِ المَرحــومِ الأســتاد میــر جَلال الد
ُ
  وَ هِــی لِخزانَــةِ ک

ً
ســطرا

ــرُ المُقابلــةِ و إن اســتَدرَکَ الکاتــبُ فــی 
َ
هــا أث

َ
یــسَ ل

َ
 لکِــن ل

ِّ
ــط

َ
ــدةُ الخ  جَیِّ

ٌ
ــة مین

َ
‌ ث

ٌ
ة

َ
ب: »نُســخ

 وَ فــی آخِرِهــا مِــن أولِ 
ٌ

 مِــن أوائِلِهــا وَ ریقــات
ٌ
مِــه وَ هِــی ناقصــة

َ
ل

َ
 مِــن ق

َ
ط

َ
هامِشِــه بعــضُ مــا سَــق

رَ فِــی 
َ

، کاتِبُهــا – کمــا سَــط
ً
ناهــزَ 350 صفحــة

َ
حــرِ ت  وَ النَّ

ِ
بــح

ّ
کتــابِ الحــجِّ إلــی أواخِــرَ کتــابِ الذ
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ــمِ مِــن سَــنَة إحــدی 
ّ

 شــهرُ شــعبانَ المعظ
َ

هــا سَــلخ
ُ

یــزاویّ، تاریخ  الحُوِ
ِ

آخِرِهــا – عبداللــهِ بــنِ ربیــع

هــا 25 سَــم فــی عــرضِ 
ُ
 طول

ً
ــعُ فــی 800 صحیفــة

َ
ق

َ
ــةِ. ت یَّ وَ ثلاثیــنَ بَعــد الألــفِ مِــن الهِجــرةِ النَبو

ــومِ  ــةِ المرح  لِخزان
ً
ــا  أیض

ُ
ة

َ
ــخ س ــذه النُّ ، وَ ه

ً
ــطرا ــةٍ 18سَ  صَفحَ

ُّ
ل

ُ
ــم ک ــا 18×11 سَ ــم کتابَتِه 19سَ

 الأعــزُّ السَــیّد 
ُ

ــدق، الأخ  الفاضــلِ، حَلیــف الصِّ
ِ

ــة الصّالــح
َ

ــل بِهمــا خِلف
َّ

ض
َ

ف
َ
ثِ، ت

ِّ
الأســتادِ المُحَــد

ه-«.
َ

ــهُ تأییــد
ّ
ث – أدامَ الل

ّ
علــیّ المُحــد

ــفِ لـ» 
ّ
ــاة بِحــواش غالِبِهــا مِــن المُؤل

ّ
 مَقــروءةٌ مُقابِلــه مُحَش

ٌ
مینــة

َ
 ث

ٌ
 صَحیحَــة

ٌ
 نَفِیسَــة

ٌ
ة

َ
ج: »نُســخ

ــیِد  تــی إهداهــا الاســتادُ المرحــومِ السَّ
َّ
ــبِ ال تُ

ُ
ــن الک ــه مرکــزی دانشــگاه تهــران« و هــی مِ کتابخان

 
ُ

ــم، طــول ــی عــرضِ 19 سَ ــم ف هــا 26 سَ
ُ
 طول

ً
ــعُ 502 صَفحــة

َ
ق

َ
مُهــا 697 ت

َ
ــد المِشــکاة. رَق محمّ

ــاةِ،  ــامِ الصَّ ــی تم ــابِ ال ــن أوّلِ الکت  مِ
ً
ــطرا ــةٍ  21 س  صَفح

ُّ
ــرضِ 11 کل ــی ع ــم ف ــا 16 سَ کتابَتِه

ســخةِ  ضــلِ السّــهلانیّ الجــوازریّ. و حَصَلــت لــی هــذه النُّ
َ
ــنُ ف هــا 1033، کاتِبُهــا صَقــرُ ب

ُ
تاریخ

.»
ً
 حــدودَ خمســینَ صَحیفــة

ِ
 کراریــس مِــن الطبــع

ِ
ــروج

ُ
 خ

َ
بَعــد

ــک  ــی مل ــه مل ــةِ لـــ » کتابخان  الکتاب
ُ

ــث ــن حی ــدةٌ مِ ــةِ جَیِّ ح ــی الصِّ  ف
ٌ
ــطة  مُتوسِ

ٌ
ــخة د: »نُس

 الکتابَــةِ 20 فــی 
ُ

 الصّفحــةِ 27 سَــم، طــول
ُ

 طــول
ً
ــعُ فــی 529 وَرقــة

َ
ق

َ
بتهــران« تحــتَ رَقــمِ 2772،ت

ــةٍ و فــی آخِرِهــا مِــن أواخِــرَ بــابَ رَمــیِ الجِمــارِ الثــاثِ الــی 
َ
 مِــن أوّلِ وَرَق

ٌ
عــرضِ 11 سَــم ناقصــة

تَینِ 
َ

ســخ نــا مِــن النُّ
َ

هــا. و عِند
ُ

آخِــرِ کتــابُ الحــجِّ فلــذا لایُمکــنُ الاطــاعُ علــی کاتِبُهــا و لا تاریخ
ــهیدثانی، 1362ش، 23-17(.  ــا« )ابن‌ش هم

َ
ــة لا أصل توغرافیّ

ُ
ــا الف هم

ُ
ــنِ صورت ی

َ
الأخیرت

2-6-2-1. راه‌کاری برای تصحیح، در صورت نبود نسخه مجاز

اگــر نســخه مجــاز یافــت نشــود، بایــد بــه دنبــال نســخه‌های متعــدد از مراکــز مختلــف در داخــل 

ــق و مصحّــح، مطمئــن شــود آن‌چــه یافتــه و در دســترس او قــرار 
ّ

و خــارج بــود، تــا جایــی کــه محق

دارد، از روی یــک نســخه واحــد استنســاخ نشــده ‌اســت. پــس از مراجعــه بــه نســخه‌های متعــدد 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــه کن ــا آن مقابل ــخه‌ها را ب ــایر نس ــد و س ــرار ده ــی ق ــن اصل ــی را مت ــت یک لازم اس

نمونــه، وی در تصحیــح کتــاب »الإختصــاص« )منســوب بــه شــیخ مفیــد( در زمانــی کــه نســخه 

مجــاز در دسترســش نبــوده، از ایــن شــیوه و روش اســتفاده نمــوده‌ و بــه خواننــدگان اطمینــان داده 

اســت کــه آنــان می‌تواننــد یقیــن کننــد کــه »الإختصــاص« بــا وجــود نداشــتن نســخه‌ مجــاز، از 

اصالــت برخــوردار اســت. زیــرا بــا اتخــاذ ایــن روش، مشــخص می‌شــود کــه تنهــا نســخه موجــود 

نبــوده‌ اســت و نســخه‌ای از آن نــزد شــیخ حــر عاملــی و نســخه‌ای نیــز نــزد مجلســی بــوده ‌اســت 

)غفــاری، 1381ش، 127؛ 120-114(.
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2-6-3. استفاده از کتب روایی دیگر )اعم از شیعه و سنی(

از دیــدگاه علی‌اکبــر غفــاری، نبایــد تصــور شــود کــه بــا انتخــاب نســخه صحیح‌تــر، دیگــر نیــازی 

نیســت کــه بــه بررســی ســایر کتبــی کــه احتمــال دارد روایاتــی را از نســخه مــورد بررســی داشــته 

باشــند، پرداختــه ‌شــود؛ زیــرا زیــرا ممکــن اســت در نســخه مــا، مشــکلِ غیــر قابــل حلــی، مثــا 

از جهــت افتادگــی یــا نــگارش بــد، وجــود داشــته باشــد کــه بــا مراجعــه بــه ســایر کتــب، قابــل 

حــل اســت. در ایــن راســتا بررســی و مراجعــه بــه کتــب روایــی اهــل ســنت نیــز خالــی از فایــده‌ 

نیســت. ناقــان اهــل ســنت، وقتــی روایتــی از أئمــه )ع( نقــل می‌کننــد، ناظــر و حاکــی از ایــن اســت کــه 

معصــوم )ع( از قــول نبی‌مکــرّم )ص( نقــل فرمــوده‌ اســت. پــس معصــوم )ع( در هــر صــورت، یــک 

راوی محســوب شــده‌ اســت. بــرای همیــن اســت کــه وقتــی شــخصی ماننــد ســکونی روایتــی را بــه 

ــنت از  ــل س ــی اه ــب حدیث ــوان آن را در کت ــد، می‌ت ــل می‌کن ــادق )ع( نق ــام ص ــخن ام ــوان س عن

شــخص ســکونی و یــا واســطه‌های دیگــر، از قــول نبی‌مکــرّم )ع( یافــت و در نهایــت بــا مقایســه 

ــن آن‌هــا را گزینــش کــرد )غفــاری، 1369ش، 61-60(. ــات، صحیح‌تری آن روای

ــه آوردن  در ایــن راســتا بــه جهــت تأییــد و ســند دارکــردن احادیــث »من‌لایحضــر الفقیــه«، ب

ــن  ــرای یافت ــنت ب ــل س ــب اه ــه کت ــه ب ــا مراجع ــراه ب ــدوق، هم ــر ص ــب دیگ ــی از کت نمونه‌های
ــت.1 ــوده ‌اس ــدام نم ــر اق ــی دیگ نمونه‌های

م
ّ

2-6-4. استفاده از مصادر و منابع نخست و متقد

در تصحیــح، ضــروری اســت کــه عــاوه بــر دیــدن نســخه‌های دیگــر آن متــن، بــه مصــادر و منابــع آن 

نیــز رجــوع نمــود. مثــا در مــواردی کــه بــه آیاتــی از قــرآن کریــم اســتناد می‌شــود، مصحّــح بایــد بــه 

ســراغ آن آیــات بــرود و در قبــل و بعــد آن‌هــا تأمــل و دقــت نمایــد؛ زیــرا ممکــن اســت میــان نقــل قــول و یــا 

نسَ 
َ
بیــان حکــم، خلطــی صــورت گیــرد کــه بــا هــدف متکلــم در تعــارض باشــد. مثــا اگــر عبــارت »و لا‌ت

نیــا« )القصــص: 76( در نســخه‌ای یافــت شــود معنــا ممکــن اســت بــه ایــن شــکل القــا 
ّ

 مِــنَ الد
َ

نَصیبــک

‌شــود کــه خداونــد بــه نبــی مکــرم )ص( امــر نمــوده ‌اســت، اســتفاده از دنیــا را فراموش نکــن! ولی بــا مراجعه 

 ایــن یــک نقــل قــول از جانــب قــوم حضــرت 
ً
بــه منبــع اصلــی و تأمّــل در ســیاق، مشــاهده می‌شــود کــه اولا

 بیان حکــم نیســت )القصــص: 76-77؛ مــردی، 1394ش(.
ً
موســی )ع( بــه قــارون اســت و ثانیا

...(؛  و  الشــرایع در )صــدوق، 1363ش، 2: 191؛ 203، 293، 332، 373  از علــل  نمونه‌هــای حدیثــی   .1
نمونه‌هــای حدیثــی از ثــواب الأعمــال در )همــان، 1: 239، 475؛ 2: 579، 580، 581 و ...(؛ نمونه‌هــای 
حدیثــی از خصــال در )همــان، 201، 217، 491 و ...(؛ نمونه‌هــای حدیثــی از معانــی الأخبــار در )همــان، 579، 
509، 198( و نمونــه‌ی حدیثــی از عیــون أخبــار الرضــا در )همــان: 583(؛ نمونــه‌‌ی روایــی از صحیــح مســلم در 

ــان، 423(. ــوداوود )هم ــنن اب ــان، 339( و س )هم
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کیــد  غفــاری حساســیت شــدیدی، در نقــل قول‌هــا بــه ویــژه نقــل آیــات قــرآن کریــم داشــت و تأ

ــرد.  ــا نک ــه اکتف ــه حافظ ــز ب ــود و هرگ ــه نم ــریف مراجع ــف ش ــن مصح ــه مت ــد ب ــه بای ــرد ک می‌ک

 چنیــن نبــوده ‌اســت 
ً
فــراوان دیــده شــده بــه طــور ناقــص بــه آیاتــی از قــرآن اســتناد شــده کــه اساســا

و ســالیانی متمــادی، مــورد اســتناد واقــع شــده ‌اســت )غفــاری، 1369ش، 63(.

بــر اســاس همیــن رویکــرد، وقتــی بــه »تفســیر تبیــان« در تصحیحــات ایشــان اشــاره می‌شــود 

ــح  ــرای تصحی ــری« کــه اســاس آن محســوب می‌شــود، مراجعــه شــده و ب ــه »تفســیر طب ــی ب یعن

تفســیر طبــری، دیــوان تمامــی شــاعرانی کــه طبــری از آن‌هــا نقــل قــول نمــوده، مــورد توجــه‌ بــوده 

‌اســت )غفــاری، 1369ش، 60-61(. لــذا کار مقابلــه در این‌جــا منجــر بــه بســندگی در مراجعــه 

بــه ســایر نســخ تفســیر طبــری نشــده ‌اســت.

2-6-5. استفاده از نظر دانشمندان و متخصّصان

ق 
ّ

از دیــدگاه علی‌اکبــر غفــاری روحیــه تواضــع، بــرای دریافــت دانشــی کــه در تخصّص مصحّــح و محق

نیســت ولــی بــرای انجــام عملیــات تصحیــح بــه آن نیــاز اســت، لازم اســت. رعایــت این مســأله باعث 

می‌شــود، تصحیــح از قــوت برخــوردار شــده و قابــل اعتمــاد باشــد )غفــاری، 1369ش، 60-61(. بــر 

همیــن اســاس اســت کــه وی وقتــی بــا مطالــب بســیار مشــکل علمــی در شــرح اصــول کافــی روبــه‌رو 

می‌شــود از طباطبایــی درخواســت می‌کنــد تــا توضیحاتــی بــر آن بنویســد کــه در پاســخ، توضیحــات 
خویــش را همــراه بــا امضــاء ارائــه می‌دهنــد )غفــاری، 1365ش، 27: 9-8(.1

2-6-7. استفاده از کتب گوناگون، هم‌راستا با متن

ــن  ــا تبیی ــح و ی ــات تصحی ــت عملی ــرای تقوی ــاری، ب ــر ‌غف یکــی دیگــر از روش‌هــای کار علی‌اکب

ــود‌بخش  ــته‌ س ــح می‌توانس ــر تصحی ــه در ام ــت ک ــی اس ــه کتب ــه ب ــن، مراجع ــتر مت ــح بیش و توضی

باشــد. بــه عنــوان نمونــه برخــی ازآن‌هــا عبارتنــد از:

1- شــروح2: اســتفاده از شــروح ابن‌ابــی الحدیــد و ابن‌میثــم بحرانــی بــرای تصحیــح 

الفقیــه؛ من‌لا‌یحضــره  یــا  نهج‌البلاغــه 

ــه  ــوس اللغ ــور، قام ــرب ابن‌منظ ــان الع ــد لس ــث3: مانن ــب الحدی ــت و غری ــب لغ 2- کت

1. و یــا نمونه‌هــای دیگــر )ن.ک: کلینــی، 1382ش، 1: 1، 3-6؛ 2: 434؛ 11: 139-140؛ 12: 446؛ رازی، 
.)338-324  :8 1398ق، 

2. )صدوق، 1363ش، 1: 321؛ 4: 482، 590؛ 1: 606(.
 أبیَــض، دلالت 

ّ
کــیُ الرائِحــه و إذا جــف

َ
3. ایشــان در معنــای »الإذخــر« - بکســر الهمــزه و الخــاء- نبــات معــروف، ذ

 
ُّ

ل
ُ

خبــر را بــا توجــه بــه فضــای کلــی کلام معصــوم )ع( و نیــز فرهنــگ لغــت این‌گونــه مشــخص نمــوده ‌‌اســت: »یَــد
ســلِ الیَــدِ بِالإذخِــرِ« )ایــن خبــر دلالــت دارد بــر دوری از شســتن دســت 

َ
الخبــرِ علــی إســتِحبابِ الِإجتِنــابِ مِــن غ
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فیروزآبــادی، النهایــه ابن‌اثیــر، مصبــاح المنیــر فیومــی، الفائــق زمخشــری و الصحــاح جوهــری، 

ــوار؛ ــام واژگان دش ــع ابه ــن و رف ــرای تبیی ب

3- کتــب حدیثــی1: ماننــد الکافــی، رضحی‌لا‌نمه اهیقفل، الإاصبتسر، ‌بیذهتالأحــکام‌، المحاســن، 

ــال،  ــال، الخص ــد، ثواب‌الأعم ــار، التوحی ــا )ع(، معانی‌الأخب ــار الرض ــر، عیون‌أخب ــوار، الغدی بحار‌الأن

الأمالــی )از شــیخ طوســی و نیــز از شــیخ مفیــد(؛

4- رجالــی2: رجــال نجاشــی، کشــی، الفهرســت طوســی، خلاصــه الرجــال، معجــم الرجــال و 

تقریــب التهذیــب ابن‌حجــر عســقلانی از جملــه کتبــی هســتند کــه بــرای تقویــت امــر تصحیــح بــه 

آن‌هــا مراجعــه شــده ‌اســت؛

ــوری  ــر، اعلام‌ال ــخ ابن‌أثی ــی، الکامــل فی‌التاری ــخ الیعقوب ــب، تاری ــخ الخطی 5- تاریخــی3: تاری

طبرســی و تاریــخ العلمــا بأخبــار الحکمــا قفطــی، نمونه‌هایــی از کتــب تاریخــی و ســیره مورد اســتفاده 

ایشــان اســت؛

ــوح رازی،  ــری، ابوالفت ــاف زمخش
ّ

ــی، کش ــم قم ــن ابراهی ــیر علی‌ب ــد تفس ــیری4: مانن 6- تفس

کاشــانی؛ ملا‌فتح‌اللــه  منهج‌الصادقیــن 

ــالک  ــهید اول(، مس ــی )ش ــدروس ‌دمحمبن‌مکی‌عامل ــز ال ــری و نی ــی5: الذک ــی و اصول 7- فقه

ــی )شــهیدثانی(، تذکــره الفقهــاء حسن‌بن‌یوســف‌بن‌المطهر  ــی عامل ــن احمدبن‌عل ــام زین‌الدی الأفه

بــا اســفند )مســتحب اســت کــه از شســتن دســت بــا مایعــی کــه درآن اســفند اســت در حالــت احــرام دوری شــود( 
ویــا کلمــه »الخمیصــه« در بــاب موضــوع پارچــه یــا لباســی کــه ســوال می‌شــود احــرام بســتن بــا آن جایــز اســت 
ــم یَکــن 

َ
مــانِ فــإن ل

َ
سَــاءٌ أســوَدُ مُربــعٌّ لــه عَل

َ
یاخیــر، بــه کار رفتــه ‌اســت. لــذا مصحّــح در معنــای آن می‌نویســد: »ک

مِیصِــه« )الصحــاح(. )پوشــش ســیاه چهارگــوش )دارای دو پرچــم( کــه اگــر دارای نشــان نباشــد 
َ

یــسَ بِخ
َ
ل

َ
 ف

ً
مُعلِمــا

جــر، ن.ک: همــان، 4: 194(. خمیصــه محســوب نمی‌شــود( )صــدوق، 1363ش، 2: 339؛ و در معنــای یتَّ
1. بــه عنــوان نمونــه، اگــر حدیثــی در تهذیــب الأحــکام آمــده باشــد در صــدد اســت تــا آن را در الکافــی کــه از لحــاظ 
تاریخــی مقــدم اســت نیــز بیابــد )غفــاری، 1369ش، 27: 8(. یــا بــرای تصحیــح حدیثــی کــه در نســخه الإســتبصار 
بــوده بــه ســایر نســخ )أعــم از الإســتبصار و ســایر کتــب حدیثــی( مراجعــه شــده ‌اســت. عــاوه بــر این‌کــه جهــت 
ــه ذکــر اســت کــه در  ــادآوری ‌می‌شــود. لازم ب ســهولت کار پژوهشــگران، مــوارد اختــاف هــم توســط مصحــح ی
ــده  ــام ش ــان انج ــط خودش ــه توس ــی ک ــاس چاپ‌های ــر اس ــات را ب ــانی روای ــاری، نش ــر غف ــه، علی‌اکب ــن زمین ای

‌اســت، ارائــه داده‌انــد؛ نــه بــر اســاس چــاپ کتــب توســط ســایر مصحّحــان )غفــاری، 1379ش، 128-127(.
ــه  ــیف‌بن‌عَمیره« این‌گون ــام »س ــا ن ــردی ب ــه، ف ــوان نمون ــه عن ــز ب ــدوق، 1369ش، 1: 6-10( و نی 2. )ن.ک: ص
ــة و  لاصَ

ُ
ــی الخ ــه فِ مَ

ّ
ــتِ و العل ــی الفهرس  ف

ُ
ــیخ

َ
ــه الش

َ
ق

َ
ــیُ، وَث ــی الکوفِ ع

َ
ــنِ- النّخ  العی

ِ
ــح ت

َ
ــود: »-بِف ــی می‌ش معرف

ــرحِه علــی 
َ

 فــی ش
َ

ــد حُکــی عَــن الشــهیدِ )ره( أنّــه قــال
َ
ــهر آشــوبَ فــی المَعالــمِ غیــرَ أنّ الأخیــرَ قــال بوَقفِــه، و ق

َ
ابنُ‌ش

ریــقُ الیــه فیــه الحسینُ‌بنُ‌ســیفٍ و 
َّ

ــه کتــابٌ و الط
َ
ــه ثِقــه« و ل حیــح أنَّ  والصَّ

ً
هُــم سَــیفا

ُ
 بَعض

َ
عُــف

َ
الإرشــادِ: »رُبَمــا ض

« )صــدوق، 1363ش، 4: 492(.
ٌ

هــوَ مُهمــل
بُ الرّازی )ن.ک: صدوق، 1363ش، 1: 2(. 3. در معرفی محمدبن زکریا المُتَطبِّ

4. )ن.ک: صدوق، 1363ش، 2: 421(.
5. )ن.ک: ابن‎صدوق، 1369ش، 2: 43 و 61؛ 3: 113، 120؛ 6: 241؛ 164؛ 35(.
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ــق  ــی )محق ــن‌بن‌یحیی الحل ــن جعفر‌بن‌حس ــیخ نجم‌الدی ــع ش ــر الناف ــی( المختص ــه حل )علام

حلــی(، مــدارک الأحــکام ســید محمــد موســوی عاملــی، نمونه‌هایــی از کتــب هم‌راســتا بــا متــن 

حدیثــی هســتند کــه بــرای تصحیــح و تحقیــق قوی‌تــر، اســتفاده‌ گردیــده ‌اســت.

یاده یا نقصان در حدیث 2-6-8. مشخص کردن ز

یکــی از تلاش‌هایــی کــه مرحــوم غفــاری در تصحیــح متــون حدیثــی انجــام داده ‌اســت، روی‌آوردن 

ــه  ــا کاســتی‌های حدیثــی اســت. ب ــه منظــور مشــخص کــردن اضافــات ی ــه مقایســه احادیــث ب ب

عنــوان نمونــه در بــاب تأخیــر زیــارت، یک‌بــار از صــدوق از قــول امــام صــادق )ع( نقــل می‌کنــد: 

فــر«؛ )باکــی نیســت اگــر حاجــی زیــارت خانــه  ــر زیــارةُ البیــتِ الــی یــومِ النَّ
ِّ

ؤَخ
ُ
»لا بــأسَ بــأن ت

ــدوق، 1363ش،  ــدازد( )ص ــر ان ــه تأخی ــه( ب ــه مک ــی ب ــت از من ــر )روز بازگش ــا روز نف ــدا را ت خ

ــار دیگــر از شــیخ طوســی در تهذیــب چنیــن نقــل نمــوده‌ اســت: »إنّمــا یُســتحبُّ  2: 388(. و ب

ــا و  ــرس رخداد‌ه ــت از ت ــتحب اس ــط مس ــض«؛ )فق ــداث والمَعاری ــة الإح ــک مَخاف  ذل
ُ

ــل عجی
َ
ت

پیشــامد‌ها شــتاب شــود( )طوســی، 1365ش، 5: 250(، تــا مشــخص شــود ایــن قــول از معصــوم )ع( 

ــت. ــه اس ــه من‌لایحضر‌الفقی ــبت ب ــکام، نس ــب الأح ــاده در تهذی ــک زی دارای ی

2-6-9. مقدمه‌نویسی

ــار  ــا و اعتب ــه غن ــتفاده از آن ب ــا اس ــد ب ــح می‌توان ــه مصحّ ــری ک ــی دیگ ــای مهم ــه کاره از جمل

ــای لازم و  ــا نوآوری‌ه ــراه ب ــتناد هم ــل اس ــا و قاب ــه‌ای رس ــتن مقدم ــد، نوش ــود بیفزای ــح خ تصحی

تنظیــم و تدویــن أثرگــذار، جهــت درک بهتــر نســخه‌ مــورد اســتفاده ‌اســت. علی‌اکبــر غفــاری در 
ایــن راســتا تلاشــی قابــل توجــه انجــام داده ‌اســت.1

2-6-10. تعلیقه‌نویسی

ــت  ــن اس ــوای مت ــوع و محت ــه‌ موض ــح در زمین ــک مصحّ ــای ی ــه‌ی پژوهش‌ه ــی نتیج تعلیقه‌نویس

کــه در عیــن وفــاداری و پایبنــدی بــه اصــول علمــی تحقیــق و عــدم دخــل و تصــرف در متــن اثــر، 

ــه  ــوارد ب ــی م ــی در برخ ــد و حت ــان ده ــز نش ــود را نی ــر و ذوق خ ــه، هن ــا اندیش ــد ت ــاش می‌کن ت

ــردازد )منتظــری، 1387ش، 52(. موضوعــات مــورد بحــث  ــر بپ شــرح مشــکلات و ابهامــات اث

در تعلیقه‌هــا از تنــوع بالایــی برخــوردار اســت کــه از جملــه آن‌هــا می‌تــوان بــه شــرح و توضیــح 

ــاره  ــی اش ــی، کلام ــی، عقل ــی، ادب ــی، تاریخ ــی، روای ــی‌های رجال ــی، بررس ــوی و اصطلاح لغ

1. )ن.ک: مقدمه منتقی الجمان از ابن‌شهیدثانی، 1362ش، 23-17(.
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ــح  ــا تصحی ــتا ب ــو و هم‌راس ــی را هم‌س ــی، تعلیقه‌نویس ــگاه کل ــک ن ــوان در ی ــذا می‌ت ــود. ل نم

در‌نظــر ‌گرفــت و چــه بســا بتــوان بــه عنــوان یکــی از کار‌هــای مکمّــل در تصحیــح، از آن نــام بــرد.

بــه اعتقــاد علی‌اکبــر غفــاری حتــی اگــر متــن اصلــی دارای اشــتباه و غلــط باشــد هــم نبایــد 

آن‌ را تغییــر داد، مصحّــح بایــد در پاورقــی آن‌چــه را درســت تشــخیص داده‌ اســت، بیــاورد. تاجایــی 

ــی اگــر ناگهــان مؤلــف  ــود. یعن ــوی هــم، پاســخگوی مؤلــف مرحــوم ب ــوان از لحــاظ معن کــه بت

ــه  ــه چ ــت ک ــرد و گف ــت ک ــد و از او بازخواس ــر ش ــح حاض ــمان مصحّ ــوی چش ــوم در جل مرح

حقــی داشــتید کــه در کتــاب مــن تصــرف کردیــد؟ مصحّــح بتوانــد بــا خیــال آســوده بگویــد، مــن 

در کتــاب شــما دخــل و تصرفــی نداشــتم، بلکــه فقــط در پاورقــی بــه آن‌چــه صحیح‌تــر بــه نظــر 

می‌آمــد، اشــاره کــردم. ایشــان در ایــن راســتا تأییــد علامــه شــعرانی و طباطبایــی را نیــز ضمیمــه 

شــیوه کار خــود نمــوده ‌اســت و بیــان می‌کنــد کــه ایــن روش را از علامــه امینــی آموختــه اســت. 

البتــه مهم‌تریــن دلیــل ایشــان غیــر از بحــث رعایــت مســائل شــرعی و اخلاقــی، حفــظ نســخه‌ها 

ــا دیگــران نیــز   اعمــال ســلیقه‌ و نظــر مصحّــح باعــث نشــود ت
ً
ــا ــا احیان و کتاب‌هــا بــوده اســت ت

بــا اعمــال ســلیقه مجــدد، از اصــل نســخه دور شــوند و در نتیجــه ناخواســته بــه نابــودی آن دامــن 

ــاری، 1379ش، 15: 119-118(. ــد )غف زنن

3. نتیجه‌گیری

1- بــا توجــه بــه مقایســه‌ معنــای تصحیــح در نــزد بیشــتر مصححّــان بــا معنــای توســعه یافتــه آن 

ــا  ــن ب ــه مت ــه مقابل ــدود ب ــح را مح ــان تصحی ــه ایش ــت ک ــوان گف ــاری، می‌ت ــر غف ــزد علی‌اکب در ن

نســخ خطــی و اصــاح اغــاط موجــود در متــن نمی‌دانــد؛ بلکــه شــامل مقابلــه و اصــاح متــن 

از روی نســخه مجــاز یــا نســخه اســاس می‌دانــد کــه نیازمنــد تــاش مصحّــح بــرای تبییــن هرچــه 

ــی  ــی، رجال ــیری، حدیث ــوی، تفس ــف لغ ــای مختل ــا و مهارت‌ه ــتفاده از دانش‌ه ــا اس ــر آن، ب بهت

ــراث  ــه حفــظ می ــل آن، اهتمــام وی ب ــه نظــر می‌رســد دلی ــن دســت اســت کــه ب و مســائلی از ای

ــان و پژوهشــگران اســت. ــتر مخاطب ــدی هرچــه بیش ــزوم بهره‌من ــیعه و ل ش

2- علی‌اکبــر غفــاری در تصحیــح، ســبک خــودش را داشــته و اســاس کارش بــر پیــدا 

ــه  ــاب ب ــن انتخ ــد، ای ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــوده ‌اس ــا ب ــن آن‌ه ــه کهن‌تری ــخ و ن ــحّ نس ــردن أص ک

دلیــل جلوگیــری از هــدر رفــت نســخه‌ها بــا مضامیــن عالــی بــوده کــه نوعــی اجتهــاد در انتخــاب 

ــود. ــوب می‌ش ــاس، محس ــخه اس نس

3- مصحّــح در تصحیــح، چــون بــه تفکیــک میــان متــن اصلــی و نظــر خویــش اهمیــت داده 

‌اســت، بــه منظــور رعایــت امانــت، مســائل شــرعی و اخلاقــی، آزاد گذاشــتن مخاطــب در فهــم 



14
02

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
19

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

228

و اســتدلال و جلوگیــری از نابــودی نســخه‌ها بــه واســطه اعمــال نظــر مصحّــح، بــه بیــان دیــدگاه 

ــال  ــه ح ــی را ب ــن اصل ــت و مت ــه اس ــده، پرداخت ــح ش ــون تصحی ــای مت ــود در پاورقی‌ه ــر خ و نظ

خــود، باقــی گذاشــته ‌اســت.

4- علی‌اکبــر غفــاری بــه عنــوان یــک مصحّــح، خــود را ملــزم دانســته ‌اســت کــه عــاوه بــر 

ــی  ــن حدیث ــن مت ــه تبیی ــی، ب ــون دین ــان مت ــگران و مخاطب ــرای پژوهش ــخ ب ــح نس ــردن أص ــدا ک پی

ــا نقصــان  ــاده ی ــا شــرح لغــات مشــکل، مشــخص نمــودن زی ــن ‌راســتا، وی ب ــردازد. در ای ــز بپ نی

ــر و گوناگــون )اعــم از شــیعه و ســنی(، بهره‌گیــری  ــع و مصــادر معتب در حدیــث، اســتفاده از مناب

از دانــش متخصّصــان علــم رجــال، حدیــث، تفســیر، تاریــخ، ســیره و ســایر دانش‌هــای مربــوط 

ــگاری و  ــی، تعلیقه‌ن ــیه و شرح‌نویس ــه، حاش ــب مقدم ــث، در قال ــن حدی ــند و مت ــم س ــه فه ب

ــراث شــیعه انجــام داده ‌اســت. ــدام و تــاش چشــمگیری در جهــت حفــظ می پاورقی‌نویســی، اق
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